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حقوق‌بشر، ابزار جنگ نرم امريكا،

عليرضا محمودي(
چكيده

حقوق‌بشر به مثابه مؤلفه‌اي تأثيرگذار، به گونه رو به افزايشي از پايان جنگ سرد (1991) تا كنون، فضاي جامعه بين‌المللي را ترسيم كرده است. در اين ميان تلاش دست‌اندركاران سياست خارجي ايالات متحده امريكا جهت تبيين حقوق‌بشر به صورت ابزار مطلوب براي خود و تلاش براي تغيير هنجارهاي بين‌المللي در راستاي هماهنگ كردن نظام بين‌الملل با مفهوم هژمونيك‌گرايي خود به جاي كثرت‌گرايي
 و پلوراليسم امنيتي راهبردي، موجب گرديده است تا معضلات اساسي امنيتي در كشورهاي واگرا با فضاي مطلوب امريكا و نومحافظه‌كاران حاكم بر آن پديد آيد.1 اصولاً سياست‌گذاران ايالات متحده امريكا از مؤلفه نرم‌افزاري حقوق‌بشر به صورت فعاليت رواني طرح‌ريزي شده براي تأثيرگذاري بر كنش كشورهاي واگرا با سياست‌گذاري‌هاي مطلوب خود بهره مي‌گيرند و از آن در جهت دستيابي به اهداف سياسي – نظامي خود بهره مي‌برند. حقوق‌بشر در دكترين سياست خارجي امريكا يك مقوله‌ نرم‌افزاري جهت كاهش فضاي تأثيرگذار نيروي معارض و بهره‌گيري از ابزارهاي فشار آن در قالب يك مديريت ادراكي
 و تاكتيك‌هاي طراحي شده براي ضربه زدن به ذهن و فكر نيروي مقابل، به ويژه در فضاي ثبات بين‌المللي است. بر اين اساس، نوشتار حاضر مي‌كوشد تا ابعاد مقوله حقوق‌بشر را در چارچوب سياست خارجي امريكا، مورد بررسي و تبيين نظري قرار دهد.
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مقدمه

ايالات متحده پس از فروپاشي ديوار برلين و پايان جنگ سرد، به پديده حقوق‌بشر به عنوان ابزاري در جهت تأمين منافع ملي خود مي‌نگرد. دولت امريكا كه خود گرفتار در تارهاي به هم تنيده مسائل حقوق‌بشر در داخل جامعه امريكاست، نمي‌تواند بسط‌دهنده و تأمين‌كننده آن در فراسوي مرزها باشد.

نگرش نومحافظه‌كاران امريكا به نظام بين‌المللي اين است كه در شرايط كنوني نظام بين‌الملل مي‌بايد داراي اقتداري مركزي باشد و اين اقتدار مركزي بالطبع نيرويي است كه از ابزارهاي پيچيده رواني – ادراكي براي تأثيرگذاري بر كشورهاي واگرا با سياست‌گذاري‌هاي راهبردي – امنيتي خود برخوردار باشد و در اين راستا حقوق‌بشر مؤثرترين مكانيسم براي اين مقصود است.3

با ظهور نومحافظه‌كاران امريكا در عرصه سياست‌گذاري ايالات متحده امريكا و پس از11 سپتامبر 2001، امنيت نرم‌افزاري هژمونيكي به اولويت نخست ايالات متحده امريكا تبديل گرديده و در اين راستا نومحافظه‌كاران از هر ابزاري جهت پيشبرد آن بهره گرفته‌اند و بدين روي حقوق‌بشر به عنوان نماد فشار نرم‌افزاري مورد توجه دست‌اندركاران سياست خارجي امريكا قرار گرفته است. نومحافظه‌كاران، حقوق‌بشر را في‌نفسه به عنوان عامل مخالف منافع ملي در حيطه سياست خارجي نمي‌يابند، بلكه از آن به عنوان يكي از ابزارهاي سياست خارجي استفاده مي‌كنند و از همين روست كه بسياري آن را دولت‌گرايي ليبراليسم
 تلقي مي‌كنند.4

البته آنچه به نظر مي‌رسد، منافع امريكا در چارچوب هنجارهاي حقوق‌بشر تعريف نمي‌گردد، بلكه مفاهيم و ارزش‌هاي حقوق‌بشر با توجه به تعريفي كه از منافع ملي امريكا وجود دارد، عملياتي مي‌گردد. پس از رويداد 11 سپتامبر، به دليل تغيير در گفتمان امنيتي – راهبردي نظام بين‌المللي از گفتمان سخت‌افزاري ژئوپليتيك به گفتمان‌هاي نرم‌افزاري ژئواكونوميكي و ژئوكالچر، جايگاه حقوق‌بشر ارتقا يافته است. تلاش قدرت‌هاي بزرگ جهت تبيين نظري مقوله حقوق‌بشر به عنوان يكي از ابزارهاي افزايش‌دهنده سطوح تأثيرگذاري خود و پيشبرد سياست‌گذاري‌هاي يكجانبه‌گرايانه نمود بيشتري يافته است و امريكا دراين ميان اساس سياست‌گذاري‌هاي راهبردي – امنيتي خود را بر پايه حقوق‌بشر و سياست‌گذاري‌هاي اقناع‌سازي قرار داده است.

در واقع قدرت‌هاي مؤثر در نظام بين‌المللي از جمله ايالات متحده امريكا، تلاش دارند تا با فراتر رفتن از الگوي وستفاليايي
 تعاملات واحدهاي ملي، سطوح تصميم‌گيري‌هاي سياسي آنان را با استفاده از دستاويزي چون حقوق‌بشر مورد چالش امنيتي – راهبردي قرار دهند و بر اين اساس مسئله‌اي چون حقوق‌بشر براي انجام عمليات رواني و مؤثرتر نمودن بعد رسانه‌اي اهداف امنيتي – راهبردي امريكا، كارامد باشد. حقوق‌بشر در دكترين راهبردي – امنيتي نومحافظه‌كاران امريكا در چارچوب ديپلماسي فشار و به عنوان وجه تكميلي اقدامات پيش‌دستي كننده تلقي مي‌شود كه اگر بازيگر چالشگر با سياست‌گذاري‌هاي مدنظر امريكا، اهداف استراتژيك آن قدرت را مورد پذيرش قرا ندهد، با بهره‌گيري ادراكي – روان‌شناختي مطلوب به اهداف خودي از حقوق‌بشر، شكل نويني از رفتار استراتژيكي توسط امريكا به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.5

در اين راستا نومحافظه‌كاران براساس مقوله حقوق‌بشر و مفهوم جنگ نرم عليه كشورهاي مستقل از اهداف يكجانبه‌گرايانه امريكا نظير جمهوري اسلامي ايران، تاكتيك‌هاي اسب تروا و جنگ رواني در سطحي گسترده‌ را در دستور كار خود قرار داده‌اند. تاكتيك اسب تروا كه بسياري آن را از دستاوردهاي وزارت خارجه كانداليزا رايس از سال 2004 تاكنون در قبال كشورهاي واگرا با امريكا، به ويژه ايران، ارزيابي مي‌كنند بر تقويت سازمان‌هاي بين‌المللي طرفدار امريكا در ايران تحت لواي ارتقاي حقوق‌بشر و حمايت مستقيم از جنبش طرفدار دمكراسي امريكايي و نهايتاً زمينه‌سازي انقلاب نارنجي و مخملي در ايران استوار است.

تاكتيك جنگ رواني در سه عرصه مختلف شامل ديپلماسي‌مدار دوم يعني مراودات رسمي مقامات دولت امريكا با اپوزيسيون داخلي طرفدار حقوق‌بشر، گسترش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني همچون راديو فردا و صداي امريكا با محوريت نقض حقوق‌بشر در ايران و سرانجام وادار نمودن نهادهاي بين‌المللي نظير شوراي حقوق‌بشر و كميته حقوق‌بشر به اتخاذ مواضع منفي نسبت به جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. با توجه به تلاش ايالات متحده امريكا جهت مهندسي جديد خاورميانه از طريق الگوي نرم‌افزاري در كنار سياست‌گذاري‌هاي سخت‌افزارانه، بسياري از نظريه‌پردازان نومحافظه‌كار همچون كنت پولاك
، كاتاليزور تغييرات در خاورميانه به مثابه يك منطقه بحران‌آفرين براي ثبات هژمونيكي مطلوب امريكا را فشارهاي نرم‌افزاري حقوق‌بشري از طريق نهادهاي بين‌المللي وابسته به امريكا مي‌دانند.6

مقوله ديپلماسي عمومي از طريق ابزارهاي فشار حقوق‌بشري و ديدگاه تغيير نرم‌افزاري و فروپاشي دروني كشورهاي مستقل از سياست‌گذاري‌هاي امريكا، از جمله محورهاي سياست‌گذاري امنيتي - خارجي نومحافظه‌كاران است كه با تخصيص بودجه‌هاي 70 و 80 ميليون دلاري در پنتاگون و وزارت امور خارجه امريكا، بعد عملي آن به منصه ظهور رسيده است. از سوي ديگر براساس درك اشتراوسي نومحافظه‌كاران، عملياتي نمودن حقوق‌بشر و دمكراسي در بطن قدرت نظامي – امنيتي امريكا نهفته است و بنابراين به جهت نياز به فضاي باز براي سازوكارهاي حقوق‌بشري مدنظر ائتلاف غرب، لازم است كه كشوري نظير امريكا، از بالاترين ميزان قدرت در رابطه با كشورهاي ديگر برخوردار باشد تا با توسل و بهانه ابزارهاي حقوق‌بشري مطلوب خود، روند يكجانبه‌گرايي خود را در فضاي سياست بين‌الملل عملياتي كند.

نتيجه‌گيري 

مقوله حقوق‌بشر در ساختار خاص نظام بين‌الملل در مقطع زماني پسا جنگ سرد از 1991 تاكنون بنا به جايگزيني تدريجي گفتمان‌هاي نرم‌افزاري ژئواكونوميكي و ژئوكالچر به جاي گفتمان سخت‌افزاري جنگ سردي ژئوپليتيك از اهميت ويژه‌اي برخوردار گرديده است.

در اين راستا و به ويژه پس از رويداد 11 سپتامبر 2001 به مثابه يك نقطه عطف
 در عرصه تعاملات بين‌المللي، سياست‌هاي اعلامي نومحافظه‌كاران امريكا در راستاي بازتعريف ثبات هژمونيك مطلوب خود بر محوريت حقوق‌بشر و استفاده از اهرم‌هاي فشار ناشي از آن براي افزايش قدرت مانور سياست‌هاي خارجي – امنيتي ايالات متحده امريكا استوار بوده است.

سياست حقوق‌بشري در سياست خارجي امريكا به مثابه نرم‌افزار عمليات رواني دستگاه ديپلماسي امريكا از پيچيدگي‌هاي بيشتري نسبت به اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي غربي برخوردار بوده و به موازات آن تاكتيك‌هاي متعددي همچون اسب تروا و جنگ رواني هدفمند عملياتي مي‌گردند.

به هر روي شناخت پيچيدگي‌هاي سياست‌گذاري‌هاي امنيتي – راهبردي ايالات متحده امريكا، در گروي بررسي دقيق استفاده نومحافظه‌كاران امريكا ازمديريت ادراكي – روان‌شناختي و ابزارهاي خاص حقوق‌بشري جهت اقناع‌سازي افكارعمومي و مهندسي ذهن مخاطبان هدف بين‌المللي است تا از اين طريق فضاي مناسب براي ايجاد فرايندهاي يكجانبه‌گرايانه راهبردي -امنيتي امريكا در فضاي پيچيده و متعامل جامعه جهاني به زيان كشورهاي مستقل و واگرا از اين سياست‌گذاري‌هاي هژمونيك‌گرايانه فراهم آيد.
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